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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

دام ربا خواران یا ... !
اگرچه همسرم به بهانه های مختلف به روابط سردعاطفی ما دامن می زد اما من 

بازهم به بازگشت او به زندگی مشــترک امیدوار بودم تا جایی که بلندپروازی و 

ولخرجی های او زمینه را برای ورود رباخواران به این زندگی آشفته فراهم کرد 

و من در حالی برای بار دوم دستگیرشدم که همسرم نیز در زندان به سر می برد.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،مرد 51 ساله ای که اسفند گذشته و با 

حکم جلب شاکیانش توســط عوامل انتظامی کلانتری گلشهر مشهد دستگیر 

شــده بود، با بیان این که بدهکاری هــا و چک های بلامحل زندگی آشــفته اش 

را به تباهی کشانده اســت، درباره سرگذشــت عبرت انگیز خود گفت:تامقطع 

کارشناسی ارشد تحصیل کردم و در یکی از مدارس مشهد معلم بودم اما مسیر 

اشتباه زندگی ام از روزی آغاز شد که در همان دوران نامزدی فهمیدم اختلافات 

اخلاقی و اعتقادی زیادی با همسرم دارم.

آن زمان به تازگی به استخدام آموزش وپرورش درآمده بودم که با یکی از بستگان 

دورمان درکرج پای سفره عقد نشســتم ولی به خاطر مسائل مادی مدام تحقیر 

می شدم و اختلافات اخلاقی و سلیقه ای ما نیز روز به روز بیشتر خودنمایی می 

کرد تا حدی که بالاخره نامزدم حلقه ازدواج را پس فرســتاد و من هم که دیگر از 

این وضعیت خسته شده بودم، درحالی تصمیم به جدایی از او گرفتم که دعوت 

نامه های مجلس عروسی را برای بستگان وآشنایان ارسال کرده بودیم.در همین 

شــرایط بود که با وســاطت بزرگ ترها هــردو نفرمان از طلاق منصرف شــدیم و 

مجلس عروسی را برگزار کردیم. حالا با آغاز زندگی مشترک، اوضاع  مالی من 

هم رو به راه شــده بود ولی تفکر مادی همســرم که زنی نوجوان بود همچنان بر 

همه امور زندگی غلبه داشت و من هم تلاش می کردم تا با او مدارا کنم.

چند سال بعد و درحالی که صاحب دو فرزند شده بودیم، اختلافات ما به شکل 

دیگری شــدت گرفت.آن زمان پسرم »ســهراب« در مدرســه ابتدایی درس می 

خواند و همسرم با مادر یکی از همکلاسی های او دوست شد و به منزل آن ها رفت 

و آمد می کرد. »نوشین« پســری حدود17 ساله هم داشــت اما »مهناز«پوشش 

متعارف را در حضور او رعایت نمی کرد و با »نوشین«قلیان می کشید. 

یک روز وقتی رفتارهای نامناسب و خنده های نابجای همسرم را در خانه آن ها 

دیدم دیگر نتوانستم این صحنه را تحمل کنم و به »مهناز« اعتراض کردم ولی او 

مقابلم ایستاد و گفت:تو لبخندهای مرا هم دوســت نداری؟! خلاصه معاشرت 

های همسرم با پسر»نوشــین« ادامه یافت تا این که بالاخره یک روز با آن پسر در 

منزل خودمان گلاویز شدم ولی همســرم در میان درگیری به جای آن که از من 

حمایت کند،مرا به گوشه اتاق هل داد! و از آن روز به بعد دیگر روابط عاطفی من 

و »مهناز«رو به سردی گذاشت و بهانه گیری ها در حالی شروع شد که چشم و هم 

چشمی ها و ولخرجی های او روز به روز بیشتر می شــد تا جایی که مجبور شدم 

خانه ام را بفروشــم وپول آن را به حساب بانکی همســرم واریز کنم! در واقع می 

خواســتم به هر طریقی زندگی مشــترک را حفظ کنم چرا که حالا پسرم به سن 

نوجوانی رســیده بود و دخترم نیز در مقطــع ابتدایی تحصیل می کــرد. در این 

شرایط رفتارهای نامتعارف همسرم نیز شدت گرفته بود و نوع پوشش و خالکوبی 

هایــش آزارم مــی داد. در همین زمان پــدرم از دنیا رفت و پســرم نیــز در یکی از 

دانشگاه های غرب کشور پذیرفته شد. از سوی دیگر من برای فرار از نابسامانی 

های زندگی مشــترک به منزل مــادرم رفتم تــا از او مراقبت کنم ولــی آرام آرام 

روزهایی که در کنار مادرم بودم، بیشتر شد و من کمتر به خانه خودم می رفتم. 

»مهناز« هم از این وضعیت راضی به نظر می رسید چرا که روابط عاطفی سردی 

بین ما حکمفرما بود. در یکی از همین روزها همســرم تصمیــم گرفت در بیرون 

از خانه مشــغول کار شود. او با کمک پسرم با مردی آشنا شــد که در زمینه خرید 

و فروش پوشاک خارجی فعالیت داشت و به طور پنهانی پول فروش منزل را که 

هنوز درحساب بانکی اش بود، به »میثم«داده بود تا پوشاک وارد کشور کند! ولی 

طولی نکشید که من به روابط نزدیک او و»میثم« مشکوک شدم. وقتی سراغ پول 

ها را گرفتم هربار بهانه ای می آورد و پاسخ درســتی نمی داد فقط ادعا می کرد 

نگران نباشم! زمانی که اصرار می کردم ماجرای مهریه اش را پیش می کشید که 

باید به او بپردازم. من هم که هنوز او و فرزندانم را دوست داشتم،خیلی انعطاف 

به خرج می دادم به امید این که روزی این زندگی آشفته سرو سامان بگیرد!

مدتی بعد »مهناز« دسته چک مرا گرفت تا به عنوان پشتوانه فعالیت های تجاری 

اش از آن استفاده کند اما من زمانی فهمیدم که همسرم در دام رباخواران افتاده 

است که طلبکاری به خاطر صدور چک صد میلیون تومانی با من تماس گرفت و 

همسرم ادعای او را رد کرد! تازه متوجه شدم او حتی از دیگران هم پول گرفته و 

به ربا خواران داده است!

خلاصه چند سال قبل بالاخره کار ما به طلاق کشــید و من هم با حکم دادگاه و 

شکایت طلبکاران راهی زندان شدم. این درحالی بود که من مقداری طلا نیز به 

صورت اقساطی خریده و برای سرمایه گذاری به همسرم داده بودم. باوجود این 

طولی نکشید که شاکیان، مخفیگاه همســرم را پیدا کردند و او هم راهی زندان 

شد ولی بازهم پاسخ درستی درباره سکه های طلا به من نمی داد! و ادعا می کرد 

با زنی برای خرید زعفران شــریک شــده و او هم پول طلاها را بالا کشیده است. 

حالا هم وقتی پیگیر درمان آسیب دیدگی دخترم در بیرون از زندان بودم،یکی 

از طلبکاران با حکم جلبی که داشــت به ســراغم امد ومن دوباره دستگیر شدم 

اما ای کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است با دستور ویژه سرهنگ ابراهیم 

عربخانی)رئیس کلانتری گلشهر مشهد(بررســی های کارشناسی و اقدامات 

مشــاوره ای و همچنین رویارویی این مرد میان سال با شــاکی پرونده به منظور 

توافق برای پرداخت بدهکاری هایش در دایره مددکاری اجتماعی آغاز شد.

ماجراهای واقعی زیر پوست شهر 

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

ســه جنایت هولناک در قاب نوروز قرارگرفت و 

تحقیقات قضایی برای ریشــه یابی این حوادث 

وحشتناک زیر نظر قاضی ویژه قتل عمد مشهد آغاز شد.

پسری مادرش را کشت و گلوی پدرش را برید!
به گــزارش روزنامه خراســان،اولین جنایت تکان دهنــده نوروزی در 

صبح دوم فروردین هنگامی فاش شد که زن جوانی از طبقه سوم یک 

ساختمان مسکونی واقع در بولوار دلاوران مشهد به طبقه همکف آمد 

تا به پدر و مادرش سربزند اما او با صحنه ترسناکی روبه رو شد و دست 

وپایش به لرزه افتاد.

پدر او که زیر گلویش شکاف برداشته بود خون 

آلود کف پذیرایی افتاده وپیکر بی جان مادرش 

نیز کنار اپن آشــپزخانه قرارداشت. زن جوان 

که بادیــدن این صحنه دلخراش دچار شــوک 

شــده بود،سراســیمه و هراســان بــا نیروهای 

امدادی تماس گرفــت و بدین ترتیب با انتقال 

پیکر نیمه جان پیرمرد70ساله به بیمارستان 

ولایت مشــهد،ماجرای این حادثه هولناک به 

قاضی ویژه قتل عمد نیز گزارش شــد. طولی 

نکشید که با حضور قاضی دکتر صادق صفری 

در خیابــان دلاوران 20،تحقیقــات قضایــی 

آغاز ومشخص شد زن 65 ســاله که زینب نام 

داشــت بر اثر عوارض ناشــی از برخورد جسم 

ســخت به ناحیه ســر به قتل رســیده و همســر 

70ساله او نیز هدف ضربات وحشتناک چاقو 

قرارگرفته است.

تجربیــات  براســاس  کــه  صفــری  قاضــی 

قضایی،تحقیقات میدانی را ادامه می داد بی 

درنگ دستور بازداشت پسری جوان را صادر 

کرد که درآن ساختمان 3طبقه حضور داشت. این جوان که ابتدا سعی 

می کــرد جنایت مذکور را به درگیــری بین پدر ومادرش گــره بزند اما 

وقتی در برابر سوالات تخصصی قاضی ویژه قتل عمد قرارگرفت،دیگر 

نتوانست حقیقت ماجرا را پنهان کند! این جوان در حالی که مدعی بود 

به او تهمت سرقت ســند منزل را زده اند،به درگیری با پدرش اعتراف 

کــرد و گفت:من ســاکن زابل هســتم.حدود یک هفته قبل به مشــهد 

آمدم تــا از پدر و مــادرم خبری بگیرم ولــی آن ها به من تهمت ســرقت 

سند را زدند. به همین خاطر چاقو را از آشــپزخانه برداشتم و ضرباتی 

به ســر و گردن و شــکم پدرم زدم که گلویش بریده شد. در همین حال 

مادرم جلو آمد که ســر او را گرفتم و به لبه میز اپــن کوبیدم که بی حال 

کف اتاق افتاد.

گزارش روزنامه خراسان حاکی است این جوان که مدعی بود چندبار 

در بیمارستان های روان پزشکی زاهدان و مشهد بستری شده است، 

در حضور قاضی صفری چگونگــی وارد آوردن ضربات چاقو به پدرش 

و قتــل مــادرش را بازســازی کــرد وبدین ترتیــب قاضی شــعبه 255 

دادسرای عمومی و انقلاب مشهد دستور انتقال وی به پلیس آگاهی 

را صادر کرد تــا زوایای پنهان ایــن جنایت تکان دهنــده مورد واکاوی 

های بیشــتر قرارگیرد. بنابراین گزارش، بررسی های جنایی زیر نظر 

سرهنگ ولی نجفی)رئیس دایره قتل عمدآگاهی مشهد(ادامه دارد.

قتل با دسته چاقو
به گزارش روزنامه خراســان، دومین جنایت نوروزی در مشــهد صبح 

هشــتم فروردین زمانی برملا شد که مرد53ســاله ای در بیمارستان 

طالقانی مشهد بر اثرعوارض ناشی از اصابت دسته چاقو جان سپرد. 

حدود ساعت10:30 صبح بود که با گزارش نیروهای انتظامی،قاضی 

دکتر صادق صفــری عازم مرکــز درمانی شــد و بدین ترتیب بررســی 

های قضایــی در حالی ادامه یافــت که تحقیقات نشــان داد:»ابراهیم 

– الف«طی یک درگیری در اولین روز فروردین در یکی از روستاهای 

اطراف مشــهد هدف ضربات دســته چاقو قرارگرفته و به بیمارســتان 

منتقل شــده اســت. برادرمقتول درباره این ماجرا به قاضی ویژه قتل 

عمد گفت:وقتی به من خبر دادند که برادرت را کتک زده اند ســاعت 

حدود19روز اول عید بود. زمانی که خودم را به محل رساندم دیدم از 

دهان و گوش او خون بیرون می زد. به من گفتند دو نفر باموتورسیکلت 

برادرم را که سوار پژو پارس بود، متوقف کرده 

اند و با شکستن آینه خودرو،با ته دسته چاقو 

ضرباتی به ســرش زده اند! گــزارش روزنامه 

خراسان حاکی است تحقیقات بیشتر دراین 

باره با راهنمایــی های ویژه قضایی ،توســط 

ســروان آرمین منفــرد )افســرپرونده(ادامه 

دارد.

خودسوزی یا جنایت!
روزنامــه  خبرنــگار  بنابرگــزارش 

خراسان،سومین حادثه وحشتناک نوروزی 

نیز هشــتم فروردیــن هنگامی زیــر ذره بین 

تحقیقــات قضایــی قرارگرفت کــه نیروهای 

کلانتری شــهرک مهــرگان مشــهد از مرگ 

زن جوانــی خبردادنــد که دچار ســوختگی 

شــدیدی شــده بــود. در حالــی که بررســی 

های مقدماتــی قاضی دکتر صــادق صفری 

حکایــت از مــرگ مشــکوک ایــن زن جــوان 

داشــت،گروهی از عوامل تجسس کلانتری 

مهرگان،عملیات دســتگیری همسر این زن 

را با دستور قاضی ویژه قتل عمد آغاز کردند 

و او را داخــل منزلی در منطقه خلــق آباد به دام انداختنــد اما این مرد 

جوان در حالی منکر ارتکاب قتل شــد که مدعی بود همسرش سابقه 

خودکشی نیز دارد!براســاس گزارش روزنامه خراسان،بررسی های 

تخصصی درباره مرگ مشکوک این زن جوان که با مواد قابل اشتعال 

ســوخته بود،درحالــی ادامــه دارد که برخــی تحقیقات نیــز احتمال 

خودسوزی وی را قوت بخشیده است.

 شهدای انفجار مواد محترقه در کلانتری مشهد به 3 تن رسید 

 

 

 

 

روزنامه خراسان بررسی کرد

جنایت های هولناک در قاب نوروز!

جنایت مسلحانه در کمین گاه جاده روستایی
سید خلیل ســجادپور- پرایدســوار جوانی 
که به همراه همســر و فرزند خردســالش 

درجاده روستایی حرکت می کرد،هدف 

شــلیک هــای هولنــاک قرارگرفــت و در 

حالی به قتل رســید که همســر وی نیز با 

اصابت گلوله هــای ســاچمه ای مجروح 

شــد.به گزارش روزنامــه خراســان، این 

جنایت وحشــتناک بیســت و نهم اسفند 

گذشــته هنگامی اتفــاق افتاد کــه 3 مرد 

مســلح، در جاده روســتایی ســاغروان-

چنارســوخته بــه کمیــن پرایــد ســواری 

نشســتند که به خاطــر درگیــری قبلی با 

وی دچــار اختــاف شــده بودند.وقتــی 

جوان پراید سوار به همراه همسر و فرزند 

خردســالش واردکمیــن آنــان در جــاده 

باریــک روســتایی شــد، ناگهــان مردان 

مسلح، خودروی پراید را متوقف کردند و 

راننده آن را از فاصله حدود5متری هدف 

شلیک قراردادند. در حالی که گلوله های 

ســاچمه ای برپیکر راننده و دست همسر 

وی اصابت کرده بود،مــردان تیرانداز از 

محل گریختند و مجروحــان نیز با کمک 

رهگذران در نیمه های شب به بیمارستان 

طالقانی مشــهد منتقل شــدند.گزارش 

روزنامه خراســان حاکی اســت بــا مرگ 

پراید ســوار جوان براثر عوارض ناشــی از 

شلیک گلوله های ساچمه ای، بلافاصله 

گروهی از افسران کارآزموده اداره جنایی 

پلیس آگاهی مشهد با دستورهای قاضی 

وحید خاکشــور)قاضی ویــژه قتل عمد(

تحقیقات گســترده ای را در این باره آغاز 

کردند. بررســی هــای مقدماتــی بیانگر 

آن اســت کــه جنایــت مســلحانه در پــی 

اختلافات قبلی بین دو خانواده رخ داده 

اســت.درهمین حال عملیات تخصصی 

کارآگاهان با راهنمایی های قاضی شعبه 

258 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد 

برای شناسایی مخفیگاه مردان تیرانداز 

ادامه دارد.

ســید خلیــل ســجادپور- یکی دیگر از مصدومــان حادثه 
انفجــار موادمحترقــه در کلانتــری شــهید رجایــی 

مشهد،شربت شهادت نوشید و به دیدار حق شتافت.

جانشــین فرمانــده انتظامــی خراســان رضــوی شــب 

گذشــته با تایید خبر شهادت ســرباز وظیفه مهدی گل 

شاهی به خبرنگار ارشد روزنامه خراسان گفت:حدود 

ســاعت 13 دهــم فروردیــن حادثــه انفجــار مقــداری 

ســرنج)مواداولیه ســاخت مــواد محترقه(درکلانتری 

شــهید رجایی مشــهد رخ داد که طی آن دو تن از جان 

برکفان انتظامی)سروان یاسریاحسین و سرباز وظیفه 

امین نیکوسیردستجردان(به دیدار حق شتافتند و یکی 

دیگر از عوامــل انتظامی نیز مصدوم شــد که بلافاصله 

به مرکز درمانی انتقال یافت اما متاســفانه باگذشت 5 

روز از این حادثه تاســف بار، اقدامات درمانی به نتیجه 

نرسید و سرباز وطن گل شــاهی نیز به سوی پروردگار 

عــروج کــرد. ســرتیپ دوم احمــد نگهبــان با تســلیت 

بــه خانواده ایــن ســرباز وطن و همــه عوامــل انتظامی 

افزود:مراســم تشییع پیکر این عاشــق سبکبال اطلاع 

رســانی خواهد شــد.گزارش روزنامه خراسان حاکی 

است به دنبال وقوع حادثه انفجار موادمحترقه توقیفی 

در کلانتــری شــهید رجایی،بلافاصله قاضــی علیرضا 

موسایی)دادســتان نظامــی خراســان رضوی(نیــز در 

محل حادثه حضور یافت و دستورهای ویژه ای را برای 

پیگیری و تحقیق جامــع در این باره صادر کــرد. با این 

دستور قضایی،بررســی های تخصصی از سوی قاضی 

کابلی)بازپرس دادسرای نظامی(آغاز شد و همه ابعاد 

و جوانب این ماجرا زیر ذره بین تحقیقات قرارگرفت.

با عروج سرباز وظیفه مهدی گل شاهی 

صفحه آرایی
layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

دستگیری  عامل  شهادت نیروی پلیس 
توکلی- دادســتان عمومی و انقلاب شهرســتان کهنوج، دســتگیری قاتل  شهید 
درینی نیروی پلیس را در این شهرســتان اعلام کردو گفت: عامــل این اقدام کور 

به زودی به اشد مجازات خواهد رســید. به گزارش خراسان، قاضی امیدرضایی 

افزود:در اجرای  نیابت ارســالی از دادسرای شهرســتان ایرانشهر و در چارچوب 

موازین قانونی و باقید سرعت و فوریت، پرونده نیابت ارسالی متهم به قتل شهید 

درینی در دستور کار این دادسرا قرارگرفت.وی در تشریح جزئیات این  حادثه  بیان 

کرد: سارق مسلح به هویت م- ص در تاریخ ۱۸اسفندماه ۱۴۰۳ شهید درینی از 

نیروهای  پلیس آگاهی شهرستان ایرانشهر راهدف حمله ناجوانمردانه قرار دادو 

به شهادت رساند. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج ادامه داد: با انجام 

رصدها و  اقدامات  اطلاعاتی منسجم و موثر  متهم توسط افسران پلیس اطلاعات 

شهرستان کهنوج دستگیر شد. شایان ذکراست،شهید ســروان »رضا درینی« از 

کارکنان پرتلاش پلیس آگاهی شهرستان ایرانشهر، ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۳هنگام  

انجام عملیات دستگیری ســارقان مســلح، به فیض شــهادت نایل آمد و در گلزار 

شهدای جیرفت  آرام گرفت.

عکس ها اختصاصی خراسان

سرباز وظیفه شهید مهدی گل شاهی

تصاویری از صحنه بازسازی قتل خانوادگی در بلوار لادن مشهد


